
* راوی/روایتگر: کسی که اتفاقات و  تاریخ جنگ را بازگو می کند.

هم پرچم سفید از سنگرشان تکان می دادند. 
بچّه ها با خوش حالی جی� می زدند که صدای 
م را شنیدند: «زود باشید بچّه ها. 

ّ
قامعل آ

باید برویم برای دیدن قسمت های دیگر 
موزه که روایتگر جنگ می خواهد برایتان 
از آن زمان بگوید.» یک دفعه تانک دوباره 
ک  ک به پا کرد. از ب� خا چرخید و گردوخا
شد، بچّه ها چشم هایشان را بستند و شروع 
کردند به سرفه کردن، امّا تا چشم باز کردند، 
دیدند توی موزه کنار تانک ایستاده اند. 

احسان داد زد: «دشمن کجا رفت، سنگر 
چی شد؟!» وحید سرش را خاراند و گفت: 
«عجب!» سینا لبخند زد و دست وحید 
و احسان را گرفت و گفت: «زود باشید 
بچّه ها، از بقیّه عقب نمانیم.» وحید گفت 
از راوی* می خواهم درباره ی تانک ها 
هم حرف بزند. بچّه ها سه نفری دویدند 
تا به بقیّه برسند. می دویدند و با هیجان 
می گفتند: «چه باحال بود! چه عجیب 
یبود! ای ول، عجب تانکی، دم� گرم!»
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احسان داد زد: «دشمن کجا رفت، سنگر هم پرچم سفید از سنگرشان تکان می دادند. 
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